9+ 


سال پنجاه و سوم» شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۲۵ وید 5 ناوو] ,2 0۰ ,53 ,۷۵۱ 


۱۶ 200 ۲۱۵ 0۶ مرول 


تابستان ۰۱۶۰۰ ص ۱۷۱-۱۹۷ 1 ۱6 


1۵: 105 ://0 ۰0۲8/10 .22067 [60 ۷ 5 7 


بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم * 


۱ مصطفی همدانی 
دانش آموخته سطح چهار و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم 


جم. نع 7۳8۵۵ ۸۵۸1357 ۲۱۳۸۵۸۱۱۰ 


یکی از حوزه‌های مورد بحث در علوم ارتباطی و نیز در فقه ارتباطات. نقط آغاز ارتباط است. در این 
پژوهه» هنجارهای فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم در چند محور: اصل سخن‌گفتن با نامحرم. الگوهای 
آغاز ارتباط کلامی چون ارتباط کلامی منطقی. ارتباط کلامی عاطفیء ارتباط کلامی احترام‌آمیز (مانند 
سلام‌کردن)» ارتباط کلامی مفرح (شوخی) و ارتباط کلامی جنسی تحلیل شده است. نتیجه این است که هر 
نوع ارتباط کلامی با نامحرم که به‌قصد تلذذ جنسی خود یا ایجاد لذت جنسی در مخاطب یا با احتمال افتادن 
در گناه باشد» مغایر عفت در ارتباط درون‌فردی و ممنوع است و در غیر این صورت در حد ضرورت «به‌معنای 
وسیع ضرورت و شامل هر نوع نیاز متعارف دینی و دنیوی) مجاز است؛ چه ضرورت در ابراز احترام یا ابراز 
عواطت منحب آنیز غیرجسی باکند و چه در شوعی غیرجسی باشد. در موازد مجاز نیز این ارتباط باید با 
محوریت ارتباط میان‌فردی عفیفانه یعنی با پرهیز از هر نوع کلماتی که در عرف متعارف اسلامی محرک حنسی 
و حامل پیام جنسی است برگزار شود. البته استفاده از الگوی اسلامی «سلام-پاسخ» در آغاز ارتباط مورد نیاز 


متعارف با نامحرم» همچنان مستحب و پاسخ آن هم واجب و در غیر این صورت حرام است. 


کلیدواژه‌ها: ارتباطات. آغاز ارتباط ارتباطات کلامی, فقه ارتباطات. فقه ارتباطات کلامی» نامحرم. 
ارتباط با نامحرم. 


#. مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول:۱۳۹۸/۰۵/۱۷؛ تاریخ تصویب نهایی:۱۳۹۸/۱۱/۲۷. 


۱۷۳ فقه و اصول شمارة ۱۲۵ 
۷6۲۵1 2 هصتایهاه ده هصنلیه آمتاجع0بم‌منساز عط هعصتصتصف‌ 
صوتطوص دمص 2 طنب؟ متطعصمتاماع۲ 
عطا ۶ه ولعبه۱ عطونط اه ۲معوع)م۳ جح بو مها میلعت رتصمعصه دگماعد۷( 

جوم ۶ه بدصنصهه 

اعمتادماش 

صمتلی‌تصصصی صز مولع لمع عععمعنهه صمنلی‌تمصصی صذ وللع اصماعمم‌ص عطا آه عم 
عطا فتاه فنطا ص صمتتم‌تمنصصی گم عصنوح. هصتاتهاه . عطا. فذ. ععصعل‌نم‌فتتناز 
-صمصد طان صمتای‌تصتصصی آم‌نوه معط 13 عصتصصنوهعط عطا گم عصرهص آمتاهءل بم از 
0 226 معط رصهتطح‌ص عمط ج ما عصن‌الها 9 عامرت‌صنتم عمط :فجعتج لجه7هو صذ حصهتطو‌جط 
لمصمتامصه مصمتای‌تصنصصی لفطی» لق‌نوم! قه طعیی صمتام‌تص‌صصی لعطع۷ت وصتصصنععط 
آمطاه۷ صن ,(مصتاهءتع عم طعباه) صمتلمء‌تصت‌صصصم لقطع۷ب آنگمءعموع؟ رهمتامهء‌نصن‌صصصیی ات۷ 
6 264قصد صععط عبط صمتنی‌تمنصصی لوطعه لقنعجهی مه (عامز) ممتای‌تصصصی 
مطا ۶0۲ عذ ند رصه‌تطهصصمه و طانم؟ صمتنی‌تصتصصصی واه ۵۶ 0ص[ 2۳07 لفط عذ غلناوع۲ 
عط طن عم تصعنننه عطا صذ ععتعجعام لمیعهه مصنتمعی ۵ متتعععام لمنعوه ۵۶ 6ووجتنام 
طمتای تصت حصمطمی آمصمویعم ماه 11 «ناعدل ما حادم کّ مرلو 10 مصناله؟ 0 انلنطنووهم 
6۲ ۱ صذ) پرنجوععععه که طبض عم عاطاتوعتصهم فذ عذ رعفزسعطام رصعلنطیم وذ 4صه 
06(۰ععص بلتم مه ویمتوناه: تقصصمص گه فصن برصح وعهممد فصح تفع که ععصعو 
وم ج صا ۶و طمتاهعگ2 مهم( بیط ۲ ]۵6و۲۵ مصلووع۲جنه صز ۵ععط 2 فا 1 تعطاعط ۱۷۷ 
ونهه؟ معط طزه 4اعط ع9 4ابمطه همتام‌تص‌صصی فنطا رقععی عاطتعونصعم صا .ععامز مهو 
صذ عقط عم گم 0ص ره هصتک‌تمه برط رعذ غقط رصمنامه‌تص‌صصی تقصمعععمعاصذ مافقل وه 
۴ .5عووویعهه لقیعوهه اه عععخصی مه فعصدلبصتای لقنعهه میج صماعیت عتصهاع لقهمتامعبصم 
عطا ۶ه مصتصصنعهه عطا خه سوم مالم۳۱" هم عمج عتصفاعا عط که عون عطا ر‌فتنا 
قوذ ععوصه علز همع 4060صعصصصمءع ناه وذ حصمعطفصصمه عطا طنه متطفصمتاعاه: رتععویع 


,صحتقط و ععوق تعفوع»عصصت صذ 4صه بمتموتاداه 


مهن تصتصصی لمع رممنله‌تصنصصی و مصنصصنعهط مصمتلف‌تصتصصی :قل10۳۷۵۲ 
رصح 2۳7 موم ظ رعصع ناج وناز صمئلی ‌تصتصصصی . لهجازع۷ رعصع نا جوعناز حصمتای‌تصت صصمی 


.بصع تحص وم طن۲ صمتنی‌تصتاصدمی 


تابستان ۱۴۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم تنل 
مقدمه 

فقه احتماعی از ساحت‌های مورد توحه فقیهان و دانش‌پژوهان فقه در دوران حدید است که از طرفی 
اهمیتی کاربردی در پاسخ‌دادن به نیازهای نوییدای انسان مسلمان معاصر دارد و از طرف دیگر می‌تواند 
نقش مهمی در تولید علوم انسانی اسلامی در حد وسع خود یعنی گزاره‌ها و نظریه‌های هنجاری که بخش 
مهمی از علوم انسانی هستند. ایفا کند. در اين میان فقه ارتباطات از زیرشاخه‌های بسیار مهم فقه احتماعی 
است که هم می‌تواند مسائلی نوپیدا را به خود اختصاص دهد و هم مسائل کهنی را که کهنه نبوده و نیاز روز 
هستند را با رویکرد ارتباط‌شناختی فقهی تحلیل کند. این بخش از دانش فقه معاصر. مقدم بر فقه رسانه 
است که متاسفانه امروزه زودتر از مادر خود یعنی فقه ارتباطات اعلام موحودیت کرده است!! تا زمانی که 
فقه ارتباطات تدوین نشود فقه رسانه که از نظر وجودی رتبة متأخر دارد. نمی‌تواند اعلام موجودیت کند؛ 
زیرا رسانه هویتی ارتباطی دارد و دانش نرم رسانه نیز زیرشاخه‌ای از علوم ارتباط‌شناختی تحت‌عنوان ارتباط 
حمعی است. 

چگونگی برگزاری آغاز ارتباط» یکی از مباحث هنجاری و نیز توصیفی" بسیار مهم در علوم فرهنگی و 
ارتباطی است. یکی از حوزه‌های فقه ارتباطات نیز همین بحث است که با رویکرد هنحاری این مقوله را 
تحلیل می‌کند که متأسفانه تاکنون مقاله و تألیف شایان توحهی در فقه آغاز ارتباطات یافت نشده حز برخی 
مقالات که نگارنده آن‌ها را تألیف کرده است." در این بحث فقهی؛ چیستی حکم فقهی نقطه آغاز ارتباط با 
نامحرم در ساحت ارتباط کلامی» یکی از پرسش‌های جدی است که پژوههُ فرارو به آن پرداخته است. 
مقصود از ارتباط کلامی مبادلٌ نمادهای زبان‌شناختی است؛ حال این مبادله چه کلمه باشد. چه انواع 
دیگر از نمادهای قرادادی؛ چه شفاهی باشد و چه غیرشفاهی (یعنی مکتوب) و در هر دو صورت چه مبادله 
توسط واسط‌های سنتی مانند هوا (در ارتباطات شفاهی سنتی که زمان و مکان طرفین یکسان است) و کاغذ 


(مثل نامه در ارتباطات سنتی غیرشفاهی که زمان یا زمان و مکان طرفین متفاوت است)" صورت گیرد و چه 


۱. مقصود از هنجاری این است که این الگو چگونه «باید» برگزار شود و مقصود از توصیفی این است که در فرهنگ‌های رایج چگونه برگزار 
«می‌شود)؛ و در علم ارتباطات از هر دو بحث شده است. 

۲ نک: همدانی «الگوی ارتباطی «سلام آغاز» در ارتباط میان فرهنگی با غیرمسلمانان از منظر فقهی با تأکید بر فقه القرآن» مجلهة علمی 
پژوهشی فقه تابستان ۰۱۳۹۲ ص ۵۱ ۸۲؛ همو «به پاخاستن در مقابل دیگران از منظر فقه ارتباطات غی رکلامی». مجلهُ علمی‌پژوهشی فقه. 
تابستان۰۱۳۹۸ ص ۱۱۵۱7۹۵؛ هم «حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن). مجلة علمی‌پژوهشی جستارهای 
فقفهی و اصولی, زمستان۱۳۹۸. 

۳ مثلاً کسی که نامه‌ای برای دیگری می‌نویسد و در حضور او نامه را ب‌دست مخاطب می‌دهد. مکان دو طرف ارتباط ثابت است اما زمان 
آن‌ها یعنی زمان نگارش با ارسال پیام با زمان دریافت آن متفاوت است. اگر نامه را برای او که در مکان دیگری قرار دارد ارسال کند. زمان و 


مکان هر دو متفاوت خواهند بود. پس فرق شفاهی و غیرشفاهی در ارتباطات سنتی. همسانی یا ناهمسانی در زمان است نه مکان. 


۱۷ فقه و اصول شمارة ۱۲۵ 
به‌کمک واسط‌های مدرن مانند تلفن ثابت و تلفن همراه و اینترنت به‌صورت گفتگوی زنده یا پیامک و ایمیل 
و چت زنده و امثال آن" انجام گیرد. این مباحث, در مفاهیم تحقیق توطیح داده خواهند شد. 

محتوای پیامی که بین دو جنس مخالف مبادله می‌شود. در برخی صورت‌ها محل بحث این نوشتار 
است. انواع پیام‌های هیجانی تا آنجا که به امور جنسی (نه جنسیت) مرتبط نیستند. محل بحث این نوشتار 
نیست و احکام خاص خود را دارند: مثلا رسال پیام کلامی با محتوای ترسناک برای ترساندن یک مومن 
چه زن و چه مرد باشد. حرام است؛ مگر در موارد خاص چون نهی از منکر و ازاین‌رو حکم آن هرچه باشد. 
موضوع آن ربطی به جنسیت ندارد و تنها ممکن است به‌جهت تأثر بیشتر و سریع‌تر جنس مونث تا مذکر 
ترساندن جنس مونث گناه بزرگ‌تری باشد. 

بنا بر آنچه گفته شد و به‌لحاظ اینکه جنس مخالف» گیرنده است» پیام ارسال‌شده از نظر فقهی چند 


صورت دارد. طیف محتوای پیام در میان دو جنس مخالف به شرح نمودار شمارهة۱ است: 


محص احترام امیز (شوخی) محبت آمیز حز 


نمودار شمارهُ ۱-طیف ارتباطی محتوای 
پیام در میان دو جنس مخالف 
مدل توصیفی ارتباط بین دو جنس با محوریت تحلیل ارتباطشناختی (یعنی نوع ارتباطاِ کلامی که 


دو حنس می‌توانند با هم داشته باشند) به شرح نمودار شمارة۲ خواهد بود. 


علامی از مرد به زن نامحرم یا پاسخ مره نامحرم به یم ارسال شدد از وین , 
یال بام اد زد زا 
۳ یه 


تام ها 
‌ و از مر 


کلم . ۰ 
از ذذ به مره نامحرم یا پاسخ زن نامحرم به یم اوسال > 
" . در رسانه‌های مدرن هم شفاهی و غیرشفاهی, با محوریت همسانی با ناهمسانی زمان ارسال و دریافت است نه مکان. 
نمودار شمارهُ ۲-مدل توصیفی عناصر 
ارتباطی در ارتباط میان دو جنس مخالف 


تایستان ۱۴۳۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۱۷۵ 

باتوحه‌به احزای فرایند ارتباط بین دو حنس که در مدل فوق نمایش داده شد. مقالهٌ فرارو احکام فقهی 
ارکان این ارتباط را در یازده پرسش که هر پرسش مرتبط با بخشی از این فرایند است» بررسی می‌کند و در 
باق مر همین مدل ترضیفی زاب رو بکرن هیازی: بازترلیک بخرآهد کرو 
توسط ارتباط گران یعنی فرستنده و گیرنده) 

‌ حکم فقهی کلمات در کمیت چیست؟ یعنی ارسال پیام کلامی تا چند کلمه مجاز است؟ 

۳ حکم فقهی انتقال محتوای منطقی در نقطة آغاز ارتباط کلامی بین دو جنس چیست؟ 
اتقال با با هن ۲ 

1 حکم فقهی انتقال محتوای عاطفی جنسی انتقال‌یافته در نقطهُ آغاز ارتباط کلامی بین دو جنس 
چیست؟ 

۷ حکم ارتباطات یادشده در نقط آغاز ارتباط کلامی در فضای غیرسنتی (ارتباطات مدرن) 
چیست؟ 

آگر اصل برقراری ارتباط کلامی بین دو جنس مخالف مجاز نباشد در اینجا چند پرسشی که متفرع بر 
این پاسخ که در پرسش اول است. پیش خواهد آمد که مربوط به حکم فقهی ارسال پیام کلامی توسط 
ارتباط‌گران یعنی فرستنده و پاسخ‌گیرنده به آن است: 

۸ باتوجه‌به اینکه صله ارحام از واحبات موّکد اسلامی است و از طرف دیگر مصادیق یقینی (مانند 
پرسش اول» این حکم وحوب نیز بین ارحام جنس مخالف از بین می‌رود؟ 

٩‏ باتوحه‌به اينکه سلام‌کردن مومنان به هم از مستحبات مکد اسلامی است. آیا این استحباب نیز در 
ارتباط دو جنس که ارحام نباشند هم از بین می‌رود؟ 


۱۷۹ فقو او شمارة ۱۲۵ 
۱ در موارد جواز سلام و پاسخ الگوی سلام‌کردن و جواب‌دادن زن و مرد نامحرم به یکدیگر چگونه 
است؟ 
چیدمان عناوین مباحث تحقیق بر اساس پرسش‌ها نیست» بلکه بر اساس مباحث رایج در کتب فقهی 
است و البته پاسخ به همه پرسش‌ها در بدنة مقاله وجود دارده اما نتیجه‌گیری دقیقاً بر اساس چیدمان 


پرسش‌ها تنظیم شده است. 


۱ مفاهیم تحقیق 

چند مفهوم مرتبط با علوم ارتباطات در این تحقیق به کار رفته است که نیاز به توضیح دارد: 

۱ ارتباط: ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده» مشروط بر آنکه در 
گیرندة پیام» مشابهت معنا با معنای مدنظر فرستندخ پیام ایجاد شود (محسنیان راد (الف)؛ ۵۷). 

۲ ارتباط میان‌فردی و درون‌فردی: ارتباط میان‌فردی» فرایندی تبادلی است که طبق آن تعاملی 
گزینشی, نظام‌مند. منحصربه‌فرد و رو به پیشرفت رخ می‌دهد که سازندة شناخت طرفین از همدیگر و 
محصول این شناخت است و موحب خلق معانی مشترک در بین آن‌ها می‌شود (وود ۷۰). 

ارتباط درون‌فردي يا همان ارتباط انسان با خود مبناي همه نوع ارتباط انساني در احتماع است و 
گونه‌های مختلف ارتباط میان‌فردی و گروهی و جمعی از آن متأثر هستند و آن‌ها را تغذیه مي‌کند (نک: 
برکو ‏ ۳؛ بلیک» ۳۹؛ فرهنگي» ۱۲). 

در هنجارهای فقهی نیز همواره بر اصولی چون علم. عمد و آگاهی در انجام هر فعل تأکید شده است 
که نشان می‌دهد هر هنجار و نابهنجاری باید در موازنه با ارتباط درون‌فردی انسان ارزش‌گذاری شود. البته 
غربیان» درون را همان فعل و انفعالات عصبی و پديده‌هاي لایة سطحي روان چون اعتماد به نفس و کنترل 
خشم و... انگاشته‌اند (محسنیان راد 68۰ تا8۳۷؛ همچنین نک: -139 ٩61006782,‏ :3-33 , ۷۵6۵16 
5) که این نگره هم در پارادایم مادی‌گرایی و انکار روح و نفس ریشه دارد. اما «خود» در متون اسلامی 
عبارت است از امری مجرد و فرامادی که اصل ارتباط درون‌فردی در آن ساحت شکل می‌گیرد و البته 
تظاهرات آن در سطوح پایین‌تر روانی نیز آشکار می‌شود. 

۳._ارتباط کلامی و غیرکلامی: ارتباط کلامی در اصطلاح عبارت است از فرایندی که در آن منبعی. 
زبان را به کار می‌گیرد تا معانی ویژه‌ای را به پیام‌گیران القا کند (میلر» ۹6). ارتباط غیرکلامی عبارت است 
از «پیام‌هایی آوایی و غیرآوایی که با وسایلی غیر از وسایل زبان‌شناسی» ارسال و تشریح شده‌اند. 


واقعی‌ترین نمونه از ارتباطات کلامی» زبان نوشتاری و گفتاری است و بهترین مثال برای ارتباطات 


تابستان ۱۴۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۷ 
غیرکلامی» بیان چهره و اشارات بدنی است. ضمن آنکه تن صداء سکوت‌های بین کلمات یا تکیه بر 
کلمه‌ای که عملاً مرتبط به هر دو است» نمونه‌ای از ارتباطات غیرکلامی است» (فرهنگی» ۶ 4 تا۳؛). 

البته ارتباط کلامی همواره گفتار زبانی نیست. بلکه گاه شامل ارتباط غیرآوایی نیز است؛ مانند زبان 
نوشتاری. همان طور که ارتباط غیرکلامی نیز همواره غیرآوایی نیست و گاه مانند کیفیت صداء آوایی است. 
این گونه‌بندی در حدول زير معرفی شده است. 

جدول شمارة۱- انواع شیوه‌های ارتباطی 

(منبع: فرهنگی. 4۳؛ محسنیان راد (الف)۰ ۱۸۹) 


شیوه‌های ارتباطی ارتباطات آوایی (صدادار) ارتباطات غیرآوایی (بی‌صدا) 

ارتباط کلامی گفتگرها نوشته‌ها 

ارتباط غیرکلامی ناله. فریاده کیفیت صدا (بلندی» | وضع ظاهر حرکات چهره. 
کوتاهی؛ ضریب و...) مخالب یی ,وی 


موضوع ارتباط کلامی با نامحرم در تراث فقهی» بیشتر به‌صورت حکم شنیدن صدای نامحرم در 
مواردی چون حکم اذان زن به‌عنوان موّذن (صاحب‌جواهر. ۲۲/۹). جهر قرائت نماز (صاحب‌جواهر 
۹ و نهایتاً در کتاب نکاح که اصل شنیدن صدای نامحرم مجاز است یا خیر (صاحب‌جواهر 
۹ است که استماع صدا هم. ارتباط اصطلاحی نام ندارد. تنها بحث سلام و جواب آن به‌مناسبت 
بحث تکلم در نماز مطرح شده است. 

بنابراین» موضوع ارتباط با نامحرم هرگز به‌عنوان محوری خاص بررسی نشده است و علت آن نیز فقدان 
بحث ارتباط کلامی به‌عنوان حوزة مهمی از فقه ارتباطات در منظومه تراث فقهی ما است. ازاین‌رو بیشتر بر 
صدای نامحرم تأکید شده است که مناسب با ابواب فقهی یادشده در فقه رایج است. اما گونه‌های ارتباط 
کلامی و پیام مبادله‌شده در هرگونه» تحلیل فقهی نشده است و تحقیقی فقهی که اين موضوع را مستقلاً با 
رویکرد فقه ارتباطات تحلیل کند. یافت نشده است. 

در میان معاصران نیز جز دو مقاله. تحقیقی فقهی که اين موضوع را مستقلاً با رویکرد فقه ارتباطات 
تحلیل کند یافت نشده است. مقالة اول (ارتباط گفتاری زن و مرد نامحرم از دیدگاه کتاب و سنت) از آقای 
طاهرنیا است که این نوشتار با تحقیق ایشان در پرسش و نتایج و ادله تفاوت دارد. ایشان تنها سه پرسش را 


بررسی کرده‌اند و این تحقیق یازده پرسش دارد. همچنین رویکرد ارتباط‌شناختی در تحقیق ایشان مغفول 


۱۷/۸ فقه و اصول شماره ۱۲۵ 
مانده است» همان طور که در موارد اشتراک نیز ادله و راهکارهای شخصی نکگارنده غیر از ایشان است. 
مقالة دوم (بررسی شاخص‌های ارتباط کلامی با نامحرم با رویکرد سبک زندگی اسلامی) را خانم رستمی 
با همکاری آقایان احمد مرادخانی» محمدرضا سالاری‌فر و سیدمحمد شفیعی مازندرانی باعنوان «بررسی 
شاخص‌های ارتباط کلامی با نامحرم با رویکرد سبک زندگی اسلامی» نوشته است. ایشان به‌دنبال 
استخراج شاخص‌هایی برای سبک زندگی در ارتباط کلامی با نامحرم هستند و ازاین‌رو خود» بحث 
استدلالی فقهی مستقل ندارند و عموماً به انديشة فقیهان متکی هستند. به‌عنوان نمونه بحث اصل شنیدن 
صدای زنان را به‌جهت مشهور می‌پذیرند (۱۱۷۱۱۱۸). همچنین فقدان رویکرد استدلالی باعث شده است 
در موردی به‌نوعی تناقض هم دچار شوند؛ مثلاً در شوخی با نامحرم از فقیهی نقل کرده‌اند که اگر با قصد 
لذت باشد. حرام است و از دیگری نقل کرده‌اند که درهرحال حرام است و سپس بدون هیچ بحث 
استدلالی و صرفاً با اين عنوان که شوخی با نامحرم زمینة گناه است» آن را ممنوع اعلام کرده‌اند 
(۱۲۳۷۱۲۲). همچنین هرگونه ارتباط عاطفی و اظهار محبت کلامی به نامحرم را منع کرده‌اند (۱۲۲) و 
حال آنکه از نظر این نوشتار» اظهار محبتی که با قول غیرمعروف و محتوای جنسی باشد. حرام است نه 
مطلقاٌ استخراج قواعد مهم در فقه ارتباطات کلامی با نامحرم و نیز رویکرد توأم فقهی و ارتباط‌شناختی و 


نیز توسعة مباحث به ارتباطات محازی» از دیگر وحوه نوآوری این تحقیق است. 


۳ قواعد فقهی راهبردی در ارتباط کلامی با نامحرم 

چهار قاعدة فقهی راهبردی از قرآن کریم قابل استفاده است که به‌عنوان قواعد فقه ارتباطات بیناجنسی 
در بسیاری از مسائل این بحث به‌عنوان قاعدة محوری جاری‌اند و می‌توانند در فروع متعدد این بحث 
تطبیق بابند. گرچه برخی از آن‌ها منحصر در ارتباط کلامی نیستند و در فقه ارتباط غیرکلامی نیز کارایی 
دارند. نگارنده از این قواعد در اغلب مباحث بعد استفاده خواهد کرد: 

۱-۳. انحصار لذت حنسی (التذاذ یا ایجاد لذت در دیگری) به همسران 

طبق این قاعده. هرگونه تلذذ جنسی» چه به‌صورت لذت‌بردن خود و چه به‌صورت تحریک جنسی 
دیگری» مخصوص روابط همسران است. دلیل بخش اول این قاعده چنین است: قرآن کریم از زنا نهی 
فرموده و فرموده است حتی به آن نزدیک نشوید (اسراء: ۳۲)؛ از طرف دیگر» در روایتی صحیحه با توسعه 
در اين مفهوم. هر نوع لذت جنسی از نامحرم که با چشم یا دست و لمس صورت گیرد را زنا نامیده است 
(کلینی. ۵۵۹/۰) و در روایات دیگر نیز از هر نوع ارتباط کلامی و غیرکلامی با نامحرم از روی شهوت. 
نهی شده است (کشیی 8۰/۱؛ ابن‌بابویه» ثواب العمال» ۲۸۳). 


تابستان ۱۴۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۱۷۹ 

درصورتی که تلذذ جنسی هم نباشد اما ریبه باشد» باز هم حرام است. تعبیر «ریبه» به‌عنوان موضوع 
حکم فقهی حرمت در ارتباط بیناجنسی. در روایات وجود ندارد و برای اولین‌بار در فقه شیخ مفید یافت 
شده و شاگرد او شیخ طوسی و سپس متأخران آن را به کار برده‌اند (مفید. ۵۲۱؛ طوسی, النهایت 4۸64). 
ریبه در فقه یعنی ترس از وقوع در حرام که گاه در عبارات فقیهان با عنوان «خوف افتتان» یاد شده است 
(شهید ثانی» مسالک الافهام» 6 4؛ انصاری» ۵۵) و برخی هم خوف افتتان یا تداعی اندیشه‌های شهوانی در 
ذهن دانسته‌اند (فاضل هندی. ۲۳/۷). عمده دلیل بر حرمت ارتباط ریبه‌دار با حنس مخالف» احماع و 
ارتکاز متشرعه است (حکیم. ۲۹/۱6). 

دلیل بخش دوم این قاعده یعنی حرمت ایجاد لذت در دیگری نیز آیة نهی از تعاون بر ام است (مائده: 
۲ طبق این آیه هر رفتاری که به‌قصد لذت رساندن به نامحرم باشد یا به‌قصد تحریک شهوت و انداختن 
او در گناه باشد. حرام است. 

۲-۳. وحوب محوریت «قول معروف» در هر نوع ارتباط کلامی 

دستور قرآن کریم به زنان این است که در ارتباط گفتاری با نامحرم. سخنی بگویید که «معروف» است 
(احزاب: ۲ ۳). «ع ر ف» در مشتقات مختلف به معناهایی چون بلندی و ارتفاع و رئیس قوم و هر خیری که 
انسان‌ها آن را می‌دانند و درون آن‌ها به آن آرامش می‌گیرد و هر رفتاری که شرع آن را پسندیده و امثال آن به 
کار رفته است (فیومی» 4 8۰؛ ابن‌منظور. ۰/٩‏ ۲تا۲۳۹). به نظر می‌رسد مادة اصلی آن یعنی «ع ر ف» در 
همه استعمالاتش به‌معنای نوعی بلندی است و در اینحا عبارت است از هر رفتاری که مانند کوهی 
بلندمرتبه که کسی در دیدن و وحود آن شک ندارد. حسن و ستودگی آن‌ها نیز مقبول همگان است. بنابراین. 
انديشْة علامهٌ طباطبایی در تفسیر «قول معروف»؛ که لحن خود به بیش از مدلول خود اشاره نکند و از 
هرگونه اشاره به فساد و ریبه دور باشد (طباطبایی» المیزان. ۳۰۹/۱۲ صحیح به نظر می‌رسد. 

همچنین اگر قرآن کریم زنان را به «قول معروف» امر فرموده. به جهت نهی سابق بر اين امر در همان آیه 
است که ایشان را از سخن خاضع با نامحرم نهی فرموده است وگرنه قول معروف را مردان نیز باید در برابر 
زنان به کار برند. همان طور که در آیة خواستگاری ایشان را امر فرموده است که در خواستگاری باید 
«سخن معروف» بگویند (بقره: ۲۳۵)؛ یعنی واقعاً خواستگاری باشد نه قرارهای ارتباط حنسی بدون 
خواستگاری عرفی و شرعی. 

۳-۳. حرمت نازک‌کردن و حذاب‌سازی صدا بر زن 

دیگر دستور قرآن کریم در ارتباط کلامی که خاص زنان است این است که در ارتباط گفتاری با 


نامحرم. کلام را با خضوع ادا نکنید تا مبادا کسی که در دلش مرضی دارد. طمع جنسی به التذاذ از شما در 


۱۸۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۵ 
او ایجاد شود (احزاب: ۳۲). مقصود از قول خاضع. نرم و نازک‌کردن صدا است و آن سخنی است که با نرم 
ونازک‌کردن صدا نباشد (طباطبایی المیزان ۳۰۹/۱۲)؛ یعنی سخنی که رایج و طبق شرع و فرهنگ عرفی 
حامعهٌ اسلامی باشد. 

۳-. محوریت توآم عفت در ارتباط درون‌فردی با عفت در ارتباط میان‌فردی 

در همة رفتارهای با نامحرم باید سخنی به کار برد که در عرف مقبول باشد و سخن محرک جنسی 
به‌صورت ارسال پیام لذت يا برقرای رابط جنسی از فرستنده به گیرنده نباشد. این موضوع را می‌توان اصل 
عدم التذاذ در ارتباط میان‌فردی نامید که در قواعد قبل بیان شد و در حقیقت قواعد قبل بر اين پایه بنا 
نا 

اما یک اصل محوری دیگر در کنار اين قاعده وحود دارد و آن عفت در ارتباط درون‌فردی است. 
به‌این‌معنا که در این ارتباط نیت التذاذ حنسی یا نیت ایجاد لذت در مخاطب نیز نباید وحود داشته باشد که 


در روایت شریف کافی به‌خوبی بیان شده است (کلینی. ۵/:). 


۴ حکم فقهی صدای نامحرم 

ارتباط کلامی با نامحرم؛ شامل سلام‌کردن و حواب سلام‌دادن و گفت‌وگو و شوخی انتت: قبل از این 
موارد. باید اصل شنیدن صدای نامحرم و شنواندن صدای خود به او که پایة موارد یادشده است؛ تحلیل 
فقهی شود؛ زیرا بسیاری از فقیهان» اصل شنیدن صدای نامحرم را جز در ضرورت مجاز نمی‌دانند که در 

این مسئله در دو محور به بیان انديشُة مشهور و سپس نقد آن می‌پردازد و ضمن نقد» انديشْه برگزیده نیز 
ارائه خواهد شد. 

۰۱-۱-۶6 بیان اندیشة مشهور در حرمت شنیدن صدای زن نامحرم جز در ضرورت 

مشهور فقیهان متقدم بر این باور هستند که شنیدن صدای زن نامحرم ممنوع است حز در صرورت 
کرده‌اند (محقق حلی شرایع الاسلام؛ ۰۳"۱۳/۲:+ نراقی» مستندالشيعة» ۰۹۹+ صاحب حواهر ۳۳۹ اما 
باشد که در این صورت حرام است (نک: شهید ثانی» مسالک الافهام» ۵7/۷؛ بحرانی» ٩/۸۳۱۸4؛‏ 


تابستان ۱۴۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۸ 
طباطبایی یزدی» العروةالوئقی» ۸۰4/۲؛ خمینی» تحریرالوسيلة. ۲4۵/۲؛ خويي» ۸۲/۳۲). همچنین 
شنواندن صدای خود به نامحرم توسط زن مجاز است؛ مگر درصورتی‌که با ترقیق و تهییج صدا باشد که 
طبق یه نوره حرام است (همو). 

ادلةٌ مشهور متقدمان (چه ادله‌ای که خود اقامه کرده‌اند و چه ادله‌ای که ممکن است برای آنان اقامه 
شود) به شرح زیر است: 

عورت‌بودن صدای زن (محقق حلی» شرایع الاسلام. ۲۱۳/۲؛ بحرانی» ۸6۱۸۳/۹): روایتی که 
به‌زعم ایشان زنان را به سکوت در برابر نامحرم امر کرده عبارت است از اينکه پیامبر فرموده است زنان 
عورت و ناتوان در استدلال هستند. پس عورت آن‌ها را با ماندن در خانه و ناتوانی آن‌ها در استدلال را با 
سکوت بپوشانید (کلینی» ۵۳۵/۵). 

۲ نهی زنان توسط پیامبر(ص) در حدیث مناهی از تکلم با نامحرم جز در پنج کلمه ضروری 
(ابن‌بابویه» من لایحضره الفقیه» 7/4؛ بحرانی» 0۷/۲۳؛ صاحب‌حواهر ۹۹/۲۹). 

۳ پیامد دل‌مُردگی در اثر گفت‌وگو با زنان در حدیث نبوی (بحرانی» 1۷/۲۳؛ صاحب‌حواهر 
۵۹ که حدیثی صحیح است (ابن‌بابویه, الخصال, ۱۲۸/۱). 

4 نکوهش شدید شوخی با زن نامحرم در روایت نبوی (ابن‌بابویه» ثواب الاعمال ۲۸۳؛ نراقی, 
رسائل و مسائل, ۷۲۲۵/۱ ۲۲). 

۵ نهی زنان از اذان با صدای بلند در صورت شنیدن مردان نامحرم: مرحوم صاحب حداثق و 
صاحب‌جواهر نیز حرمت اذان جهری برای زنان در صورت شنیدن نامحرم را از ادلة مشهور در حرمت 
شنیدن صدای نامحرم و عورت‌بودن صدای زن ذکر کرده‌اند (بحرانی» ۳۳/۷ صاحب‌جواهر: ۹۸/۲۹). 

1 ادلاٌ حرمت جهر به قرائت برای زنان در نماز در صورت شنیدن نامحرم (بحرانی. ۱۱/۸؛ 
۳ صاحب حواهر ۳۸۳/۹؛ .)٩۹۸/۲۹‏ 

۷ ادلهٌ نهی زنان از تلبیة جهری در احرام حج و جهر به اذان در نماز در صورت شنیدن نامحرم 
(صاحب‌حواه ۹۸/۲۹). 

۲-۱-۶. نقد اندیشْة مشهور 

بسیاری از فقیهان به نقد ادلة مشهور پرداخته‌اند و عصارة این نقدها به اضافهة نقدهای نگارنده بر حسب 
شمارة هر دلیل به شرح زیر است: 

۱ صدای زن عورت نیست و عورت‌بودن خود زن به‌معنای تحریم مطلق صدای او نیست (شهید 
ثانی» مسالک الافهام ۵7/۷؛ بحرانی» ۸۶۱۸۳/۹) و تتها مستند این سخن, ادعای علامه حلی است: و 


۱۸۲ وضو شمارة ۱۲۵ 
روي آن صوت المرأة عورة (علامه حلی» اجوبة لمسانل‌المهنائیة 6۰). طبق تتبع نگارنده» این روایت در 
هیچ کدام از جوامع روایی شیعه و اهل‌سنت یافت نشده. مگر روایتی که فرموده زن عورت است. یک 
طریق این روایت در دلیل اول مشهور ذکر شد و نقل دوم چنین است: «علیْبُْلْراهيمْ عَن یه عن ان 
یر عَن هشامبن‌سالم عَن آبي عبداله(ع) قالٌ... » (کلینی, ۵۳9/۵). 

این دو روایت؛ دلالت بر مدعا ندارند؛ زیرا او مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد بخش ستر با 
بیوت در این روایت» دستور به ستر بدن داده باشد نه ستر صدا؛ ثانیاً دربارة بخش دیگر که ستر با سکوت 
باشد نیز سکوت نه به‌معنای سکوت زن, بلکه به‌معنای سکوت مرد در برابر آنان است. توضیح اينکه همان 
طور که مرحوم فیط در تفسیر این حدیث فرموده است» «عی» یعنی ناتوانی در سخن‌گفتن و بیان مقصود 
خود و مقصود از ستر «عی» آنان. مقابله‌نکردن با سخن آنان و گذشت از سقطات الفاظ آنان است (فیض 
کاشانی» ۱۵۱۹/۲). شاهد درستی تفسیر ایشان این است که اين روایت به شکل دیگر هم نقل شده است 
که حاکی از ترحم بر زنان و توحه به امانت‌بودن آن‌ها در دست مردان است (ابن‌حبون» ۲۱/۲) و این 
مضمون با تفسیر مرحوم فیض سازگار است. در روایات دیگر نیز با مضمون مشابه. به حق زن بر مرد دربارة 
مدارا با او و نیز گذشت از خطای او توصیه‌هایی وارد شده است. حتی عورت‌بودن زن نیز نه نکوهش اوه 
بلکه نوعی وظیفه‌سازی برای مرد است که باید در تهیهُ لباس و مایحتاج زندگی او (که لباس در میان آن‌ها 
شاخص است و برای خود زن هم خیلی مهم است) بکوشد. 

۲ در پاسخ دلیل دوم گفته شده است: روایت شعیب‌بن‌واقد ضعف سندی دارد و نیز در حدیث 
مناهی است که مشتمل بر محرمات و مکرهات هر دو است (صاحب‌حواهر. 4۹/۲۹). این نقد وارد 
نیست؛ زیرا او وجود محرمات و مکروهات هر دو در یک سیاق سبب سقوط نهی از ظهور نمی‌شود 
همان طور که وجود مستحب و واجب باعث نمی‌شود ظهور امر در وجوب ساقط شود؛ زیرا بر استحباب و 
کراهت دلیل خاص وجود دارد. به خصوص این مورد خاص که نهی‌های پیش و پس از آن (تزیین برای 
غیرهمسر مباشرت بدون لباس دو زن در یک لحاف) هر دو از محرمات هستند؛ ثانیا در ادامه بیان خواهد 
شد مجوزات مدنظر همگی مخدوش هستند و حمل بر ضرورت می‌شوند. 

۳ حدیث مسعده هم دلالت بر مدعا ندارد؛ زیرا ازطرفی سخن بر سر اصل سماع و اسماع است نه 
کثرت آن (سیفی مازندرانی» ۱1۶تا۱۳) و از طرف دیگر به نظر می‌رسد تعبیر «يعني مُحادتَهنٌ» را 
محدثان (به‌حهت وجود روایات متعدد در نهی از گفت‌وگو با زنان که در بحث گفت‌وگو با نامحرم بیان 
خواهند شد) افزوده‌اند و مقصود از مناقشة النساء همان معنای لغوی این لفظ یعنی سخت‌گیری در 
ریات او رس کچ اه ی اه وش کیش ی و 


تابستان ۱۴۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۱/۸۳ 
برهان‌خواهی از ایشان به‌جای گفت‌وگوی آرام و همراه با عفو و گذشت است. این معنا با تفسیر روایت 
«ستر عی به سکوت» در بحث قبل نیز سازگار است. 

.1 مفاکهه در دلیل چهارم. به‌معنای شوخی محرک حنسی است و روشن است رفتاری مستقل است و 
ربطی به شنیدن صدا ندارد. توضیح بیشتر در بحث مستقل «شوخی با نامحرم» بیان خواهد شد. 

۵ نسبت‌دادن اين استدلال به مشهور درست نیست. بلکه از باب «یمکن ان یقال» و ساختة ذهن 
شخص مرحوم صاحب حدانق و به تبع او صاحب‌جواهر است به‌عنوان نوعی استدلال که مشهور می‌تواند. 
ارائه دهد. توضیح اینکه برخی روایات. اذان و اقامه را از زنان اسقاط کرده‌اند يا در حد شهادتین کافی 
دانسته‌اند نه اينکه آنان را از گفتن اذان و اقامه نهی کرده باشند» چه رسد به اينکه نهی خود را مقید به شنیدن 
نامحرم کنند. 

1 ادلة این بحث می‌تواند یکی از اين دو باشد: روایات یا دلیل عورت‌بودن. دلیل روایی» سه روایت 
است که هیچ کدام دلالت بر این مدعا ندارند: اول روایت علی‌بن‌حعفر در قرب الاسناد که دربارة میزان 
بلندی صدای زنی که امام حماعت است. فرموده است: به اندازه‌ای که صدایش را بشنواند. مجاز است 
صدایش را بلند کند (حمیری» ۲۲۳) و دوم روایت علی‌بن‌جعفر و علی‌بن‌یقطین که در پاسخ نم 
صدای زن فرموده: بقَذرٍ ما تمغ (طوسی, تهذیب الاحکام» ۲۳۷/۳) و در ما تمغ رها 
۳ این روایات هرگز بحثی از شنیدن یا نشنیدن نامحرم ندارند؛ ازاین‌رو خود صاحب‌حداتق هم این 
فتواها در بحث قرائت را غیرمستند به اخبار و محصول تکلفات اصحاب دانسته‌اند (بحرانی» ۱۲/۸). دلیل 
عورت‌بودن نیز که صاحب‌حواهر آن را محل اتفاق اصحاب می‌داند (صاحب‌جواهر» ۳۸۳/۹) نیز قبلاً 
پرزشی وق شت: 

۷ هیچ دلیلی وجود ندارد که عدم وجوب جهر بر زنان را به حرمت شنیدن صدای آنان بر نامحرم 
استناد دهیم؛ زیرا اصلا نهی در این مورد وحود ندارد و حای شگفت است که صاحب‌حواهر چگونه فرموده 
است زنان از حهر به تلبیه نهی شده‌اند با اينکه طبق روایات این مسئله تنها وجوب آن از ایشان برداشته 
شده است. 

علاوه بر پاسخ‌هایی که در نقد مشهور ارائه شد. برخی ادله وجود دارد که بر جواز شنیدن صدای زن 
نامحرم بدون ریبه و فساد دلالت دارند که این پاسخ‌ها به شرح زیر نقل و نقد می‌شوند: 

۱ حکم عدم جواز باعث حرج و ضرر است (طباطبایی» ریاض المسائل. ۵۵/۱۱؛ نراقی» رسایل و 
مسائل» ۲۲۷/۱) و اين دلیل درست نیست. زیرا مشهور ضرورات را استثنا کرده‌اند؛ یعنی هرگاه نیاز به 


ارتباط کلامی باشد و ضرورت باشد. مجاز است؛ بنابراین عسروحرحی ایجاد نخواهد شد. 


۱۸۶ فقه و اصول شمارة ۱۲۵ 

۲ سیرة مستمر در میان مسلمانان از زمان پیامبر تاکنون بر این بوده است که زن و مرد با هم ارتباط 
کلامی داشته‌اند (صاحب ‌حواهر .)٩۹۸/۲۹‏ پاسخ این است که سیره در ضرورت است و اشکال ندارد. 

۳ روایات متواتر بر سخن‌گفتن حضرت زهرا و دختران او با نامحرم و زنان با پیامبر و ائمه و 
سخن‌گفتن پیامبر و انم معصومین(ع) با زنان (و لذا بسیاری از راویان ما زن هستند) وجود دارد که 
نمی‌توان گفت همه برای ضرورت دینی یا دنیوی بوده است (صاحب‌حواهر. ۹ نراقی» رسانل و 
مسائل. ۵/۸ این دلیل نیز درست نیست؛ زیرا در همه این موارد ضرورت عرفی بوده است. 

4 روایات دال بر جواز تعلیم قرآن و معارف به زنان مانند روایتی که در آن ابوبصیر به زنی قرآن یاد 
می‌دهد (مکارم شیرازی» کتاب النکاح. ۱۳). این روایت نیز نمی‌تواند دال بر حواز شنیدن صدای زن 
باشد؛ زیرا به‌وضوح دلالت بر نیازی ضروری یعنی تعلیم قرآن دارد. 

۰ روایاتی در بحث سلام که بیان خواهد شد و دلالت دارد معصومان بر زنان سلام می‌کردند». پس 
شنیدن صدایشان هم مجاز است (نراقی» رسائل و مسائل» ۲۲۵/۱؛ صاحب‌جواهر, ۱۱۸/۱۱). پاسخ این 
است که اصولاً هرکس بخواهد در اجتماع زندگی کند. نیازمند ارتباط کلامی است و برای هر ارتباط کلامی 
نیز آغازی وجود دارد و دستور عام اسلامیء آغاز با سلام است. بنابراین» آغاز ارتباط با سلام برای زنان نیز 
نیازی عرفی است. توضیح بیشتر در بحث حکم سلام‌کردن به نامحرم بیان خواهد شد. 

بنا بر آنچه گذشت. تاکنون دلیلی بر حرمت شنیدن صدای زن نامحرم اگر از روی شهوت و ریبه نباشد؛ 
وحود ندارد و تنها روایت شعیب‌بن‌واقد قابل استفاده است که آن هم بحثی از حرمت صدای نامحرم ندارد. 
بلکه از تکلم بیش از پنج کلمه توسط زن با نامحرم نهی فرموده که در بحث گفت‌وگو با نامحرم بررسی 
خواهد شد. 

۲-۶. شنواندن صدای خود توسط زن به نامحرم 

این مسئله بسته به نظر فقهی در مسئلة قبل دارد. اگر کسی به حرمت شنیدن صدای زن نامحرم قائل 
شود. شنواندن توسط زن هم حرام است مانند تکشف (محقق کرکی» 44/۱۲؛ شهید ثانی» مسالک الافهام. 
۷ باتوحه‌به نتیحه‌ای که نگارنده در آنحا برداشت کرد شنواندن نیز تنها درصورتی‌که با قصد تلذذ 
مخاطب يا انداختن او در گناه یا احتمال آن باشد یا با تخضع و نرمی و کرشمه صورت گیرد. حرام است. 

۳-۶. شنیدن صدای مرد نامحرم توسط زن 

در این موضوع هیچ دلیل خاصی بر منع وجود ندارد و ازاین‌رو اصل بر برائت است و درنتیجه شنیدن 
صدای مرد نامحرم برای زن بدون تلذذ و ریبه هیچ حرمتی ندارد و تنها شهید اول در اين موضوع فرموده 


انتت: شنیدن صدای مرد نامحرم بر زن حرام است حز در ضرورت: مانند معامله یا درمان (شهید اول» 


تابستان ۱۴۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۱۸۵ 
۶ ) و این فتوا توسط فقیهان متخ غریب و مخالف ضرورت انگاشته شده شنت (نراقی» مستندالشیعة» 
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۵ سخن‌گفتن زن با نامحرم 

مشهور فقیهان همان طور که شنیدن صدای نامحرم را جز در ضرورت مجاز ندانستند» به‌طریق اولی 
گفتگو با او را هم جز در ضرورت مجاز نمی‌دانند اما همان طور که گذشت. متأخران و معاصران نیز عموماً 
این فتوا را نداشتند و تنها گفته‌اند بر زن حرام است با ترقیق و تلیین و زیباسازی صدا با نامحرم سخن بگوید 
(اصفهانی» ۹۹:؛ خمینی» تحریرالوسبلة. ۵/۲ ۲؛ گلپایگانی» ۳۰۹/۲؛ 4۵ ۲). 

باتوجه‌به ادلهُ زیر به نظر می‌رسد. سخن مشهور درست است و گفت‌وگو بدون تلذذ. ریبه و تخضع نیز 
تنها در ضرورت مجاز است. منتهی به‌معنایی وسیع از ضرورت که نگارنده در نقد مخالفان مشهور بیان 
کرد: 

_روایت حسین‌بن‌زید که در میزان سخن‌گفتن زن با نامحرم تنها پنج کلمه که از آن ناچار است را 
احازه می‌دهد (ابن‌بابویه ثواب الاعمال» ‏ *). 

تعبیر «پنج کلمه» نه تعیین حد کمّی, بلکه تعیین حد کیفی است؛ یعنی ارتباط کلامی با نامحرم تنها 
در ضرورت مجاز است و اما کمیت آن منحصر در پنج کلمه نیست و پنج عددی نمادین برای بیان اندکی از 
کلام و اکتفا به ضرورت است و تعبیر «مقا لاب ها مهُ» شاهد این تفسیر است؛ زیرا محور همین ضرورت 
است. 

۲ در خطبهٌ امام علی(ع) که به دیباج معروف است و برخی آن را نثراللئالی نام نهادند» سخن‌گفتن با 
زنان را کشاننده به بلا و لغزانندة دل‌ها معرفی فرمودند (حرانی» .)۱8٩‏ 

۳ در دعاتم الاسلام نیز روایت شده است که پیامبر از سخن‌گفتن با زن نامحرم منع فرمودند 
(اینر۵ ۱۲۹۶/۲ 

6 در دعائم الاسلام نیز سخن‌گفتن با شیطان» از دام‌های شیطان معرفی شده است (ابن‌حیون؛ 
۱:۲ 

۵ از شروط پیامبر(ص) در بیعت با زنان این بوده است که با مردان گفت‌وگو نکنند (ابنسعد. ۱۰/۸؛ 
ابن‌عبدالبر ۲6۱/۱۲). 


1 ادلة نهی از سلام‌کردن بر زنان که در بحث سلام ذکر شدند. 


۱۸2 ی او شمارة ۱۲۵ 

از نظر سند هرچند در اغلب این روایات مناقشه هست اما در مجموع بر اساس راهبرد تعاضد و تراکم 
ظنون» حقیقتی را اثبات می‌کنند و آن اینکه سخن‌گفتن غیرضروری با نامحرم اشکال دارد؛ زیرا سخنی که 
برای ضرورت و نیاز متعارف دینی یا دنیوی نباشد. سخنی لغو است و انسان هم تمایل به ارتباط لغو ندارد و 
چنین ارتباطی را برقرار نخواهد کرد و اگر انجام داد پس از نظر او مزیتی و پیامی داشته است و چنین 
ارتباطی با جنس مخالف که هیچ ضرورت و نیاز متعارف دینی و دنیوی ندارد. تنها پیامش همان پیام انتقال 
محبت جنسی و لذت در ارتباط است. این همان چیزی است که در روایات با عنوان دام شیطان از آن یاد 
شده است. البته هر نوع نیاز متعارف در امور دینی و دینوی» ضرورت است و این مصداقی از معروف در آية 
قرآن است که پیامبر را مآمور کرده است در بیعت با زنان شرط کند که در هیچ معروفی از وی نافرمانی 


نکنند (ممتحنه: ۲ و در روایت ششم یک مصداق این معروف بیان شده است. 


و سلام به نامحرم 

ازآنحاکه بحتث این تحقیق دربارهةٌ آغاز ارتباط کلامی با نامحرم است و مهم‌ترین شاخص در این 
موضوع همان سلام و جواب است؛ این مبحث به‌صورت مستقل از مباحث قبل بیان شد. در مباحث قبل» 
اصل ارتباط کلامی با نامحرم بحث شد که به‌نوعی آغاز را هم پوشش می‌دهد و اکنون از موارد خاص آغاز 
آن» بحث می‌شود. 
باشد» نحیت زن و مرد با هم مثل دو مرد است؛ زیرا اصل بر اشتراک در احکام است (صاحب حواهر 
احکام در این موضوع تخصیص خورده است؛ زیرا سلام‌دادن به نامحرم در مواردی دارای نهی است که 

۰۱-7 حکم سلام زن به مرد نامحرم 

مشهور معتقدند این رفتار حرام است و دلیل آن نیز همان حرمت اسماع صوت؛ توسط زن به نامحرم و 
عورت‌بودن صدای اوست (بحرانی. ۳۳+ بهبهانی» ۰:۳۹ سبزواری» ذخيرة المعاد» ۱۳/۲ و نیز 
روایت مسعده که قبلاً در اولین دلیل مشهور در حرمت شنیدن صدای زن بیان شد و فقیهانی معتقدند آن 
روایت دلالت دارد که امام حرمت سلام‌دادن به زن را از دستور به سکوت او استفاده فرموده است (نراقی» 


تنل الشیعة» )4 در بحث نقد انديشُة مشهور بیان شد که استفادة یادشده از حدیث مسعده درست 


تابستان ۱۴۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۸۷ 
نیست اما نمی‌توان به اصل برائت تمسک کرد و گفت سلام زن به مرد نامحرم منعی ندارد؛ زیرا روایت 
شعیب‌بن‌واقد که به‌عنوان دلیل دوم مشهور بیان شد. به خوبی دلالت دارد که سلام زن بر مرد نامحرم اشکال 
دارد؛ زیرا گفت‌وگویی غیرضروری است. البته فرض بر صورتی است که سللام و جواب به‌عنوان یک فراگرد 
ارتباطی خودبسنده است؛ یعنی زنی بر مردی بدون اینکه سخنی ضروری با او داشته باشد سلام کند. ولی 
اگر به‌عنوان آغاز ارتباط ضروری دیگر باشد. در اینجا همچنان مستحب خواهد بود؛ زیرا ضرورت‌ها گرچه 
طبق قاعدة فقهی محدود به حدود خود هستند. اما ازآنجاکه اصولاً هیچ ارتباطی بدون نقطه آغازی؛ تصور 
عرفی و اجتماعی ندارد و در جامعهُ اسلامی نیز سلام‌کردن برای آغاز ارتباط» امری متعارف و ضرورتی 
عرفی است. بنابراین وقتی آن ارتباط مجاز شد لازمهٌ عرفی آن هم مباح خواهد شد. از طرف دیگر» ادلهٌ منع 
سلام منصرف به‌صورت سلام خودبسنده است؛ بنابراین» صورتی از سلام که مقدمه برای ارتباط دیگر است 
در ادلة منع داخل نخواهد شد و به همین جهت همان روایاتی که سلام بر اهل کتاب را منع کرده‌انده 
درصورتی‌که نیازی و حاحتی به ارتباط با آنان باشد سلام بر ایشان را مجاز دانسته‌اند (نک: کلینی» الکافی؛ 
۲ تنتیجه رفع منع اینکه ادلة استحباب سلام که بسیار زیاد هستند و بر آغاز کلام با سلام 
تأکید کردند. بلکه فرمودند: اگر کسی بدون سلام سخنی گفت» پاسخ او را ندهید. شامل این مورد نیز 


هست. 

۰۲-۲ حکم سلام مرد به زن نامحرم 

در اين زمینه دو روایت وجود دارد که صریحا از سلام‌کردن بر زن نهی کرده است: اول روایت ربعی که 
به صراحت فرموده است بر زن سلام مکن (کلینی. 9۳۰/۵). این روایت موثق است و به صراحت از سلام 
بر زن نهی فرموده است؛ دوم روایت صحیح از مسعده که پیش‌تر نقل شد نیز از سلام ابتدایی مرد بر زن 
نهی کرده است. 

همچنین روایت ربعی این کار را دربارة زن جوان» مکروه اعلام کرده است (کلینی؛ 16۸/۲). برخی 
نهی روایت غیاث که مطلق است را به‌جهت این روایت که آن را نوعی خاص برای آن عام تلقی کرده‌اند. 
حمل بر کراهت می‌کنند و نتیجه‌ای که می‌گیرند نیز جواز سلام بر زنان و کراهت سلام بر زن جوان است 
(صاحب‌جواهر» ۱۱۸/۱۱؛ بحرانی» ۸۳-۸4/۹؛ سبزواری» ذخيرة المعاد» ۳1۵/۲؛ مکارم شیرازی, العروة 
الوثقی مع التعلیقات. ۲ یا زن جوانی که خوف تأثر از صدای آن باشد» نه در محارم و پیرزنان (فیضص 
کاشانی» 1۰۱/۵). 

از نظر نگارنده, این روش جمع‌کردن صحیح نیست؛ زیرا روایات مطلق» دو روایت و بلکه با ضمیمةٌ 


روایت شعیب‌بن‌واقد (که گرچه نهی آن از سخن غیرضروی متوجه زن است. اما ازآنجاکه ارتباط کلامی 


۱۸۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۵ 
یک فرایند دوطرفه است. به ملازمهُ عرفیّه مرد را هم شامل است) سه روایت هستند که در تأیید آن‌ها هم 
ادلٌ متعدد در نهی از سخن‌گفتن با زنان حز در ضرورت وحود دارد که پیش‌تر بیان شدند و کثرت این 
روایات؛ به نوعی آن‌ها را آبی از تخصیص کرده است. آن هم تخصیص با روایت ربعی که تنها رفتار پیامبر و 
امام علی را نقل کرده است و رفتار هم قابل حمل بر وجوه مختلفی است؛ آزاین‌رو باتوجه‌به آن سه روایت 
به خصوص نهی روایت شعیب‌بن واقد از سخن‌گفتن غیرضروری با نامحرم» به نظر می‌رسد این رفتار هم یا 
برای آغاز کلام و گفت‌وگوهای لازم بوده است یا چون پیامبر و امام علی هم رهبر دینی بودند و باید بر همه 
سلام می‌کردند؛ زیرا باید با آنان انس می‌گرفته تا تبلیغ دین کند و در واقع نوعی ضرورت دینی بوده است. 

نتیجه اينکه سلام‌کردن بر زنان تنها درصورتی که نیاز به گفت‌وگویی با ایشان باشد به‌عنوان ضرورتی در 
آغاز ارتباط» مستحب است و دلیل این استحباب نیز در پایان بحث قبل بیان شد. اگر خود. یک ارتباط 
ضروری باشد مثلاًبرای صلة ارحام به کار رود» می‌تواند واحب باشد؛ زیرا صلهٌ رحم به‌دلیل کتاب» سنت و 
اجماع واجب است و قطع آن حرام است (شهید اول. القواعد و الفواند؛ ۵۱/۲). قطع رحم از گناهان کبیره 
است که قرآن بر آن وعدة عذاب داده است (صاحب‌حواهر. ۳۱۱۲۱۰/۱۳؛ حسینی عاملی» ۲۹۱/۸). 

میزان چگونگی آن در شرع ذکر نشده است و مرج آن به عرف و عادات و فاصله مکانی ارحام بر 
می‌گردد (شهید اول» القواعد و الفواند. ۵۲/۲). برخی معاصران هم تصریح کرده‌اند که صلُ رحم باید به 
شکلی باشد که در عرف بگویند فلان شخص با بستگانش مرتبط است و بستگان هم در این ضرورت 
متفاوت هستند (مکارم شیرازی» الفتاوی الحديدة ۵۰۲/۱ اما حداقل آن ضروری است و ازآنجاکه 
سلام‌کردن. آغازین نقطه ارتباط است. به نظر می‌رسد این مصداق از مصادیق واجب آن باشد و اگر در حد 
سلام هم ارتباط بین ارحام برقرار نشود یقینا قطع رخ داده است که حرام می‌باشد. همان طور که در برخی 
روایات نیز به این نکته اشاره شده و فرموده‌اند: صلهٌ ارحام کنید. گرچه تنها با سلام باشد. 

اما درصورتی‌که سلام و جواب آن به‌عنوان یک فراگرد ارتباطی مستقل و نه آغاز ارتباطی دیگر و 
گفتگویی که ضرورت یافته باشد انجام شود حرام است. 

۰۳-۲ حکم پاسخ به سلام نامحرم (مرد سلام دهد یا زن) 

بسیاری از فقیهان معتقدند پاسخ سلام نامحرم واجب است (شهید ثانی. رسائل. ۱۲۰/۲ اما تعداد 
کمی چون علامه حلی معتقد است جواب‌دادن زن به سلام مرد نامحرم یا مرد به سلام زن نامحرم حرام 
است. مگر آنکه پیرزنی خارج از ریبه باشد (تذكرة الفقهاء» ۲4/۹). برخی معتقدند بر این فرض یعنی 
حرمت سلام مرد به زن نامحرم» به‌سبب عموم ادله جواب واجب است ( میرزای قمی» ۲۳۷/۳). برخی 


دیگر چون محقق اردبیلی نیز (در صورت حرمت سلام گرچه که خود اين انديشه را ندارند)؛ حواب‌دادن را 


تابستان ۱۴۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۱۸۹ 
هم حرام دانستند؛ زیرا وقتی سلام حرام شد. تحیتی شرعی وجود ندارد که جواب آن واجب باشد و متبادر 
از آیه هم تحیت شرعی است (مقدس اردبیلی» ۱۲۱۷۱۲۰/۳). 

به نظر می‌رسد اگر ارسال پیام حرام شد (یعنی ضرورتی بر آغاز ارتباط نبود یا ارسال از روی شهوت از 
سوی زن یا مرد باشد یا از سوی زن با خضوع همراه باشد)» آن پیام دیگر تحیتی شرعی نیست و درنتیحه 
پاسخ هم ندارد. بلکه پاسخ آن به‌سبب معاونت بر اثم حرام است. البته درصورتی‌که این امر برای گیرنده 
به‌صورت یقینی احراز شود و اصل هم در فعل مسلمان بر صحت است. در غیر این موارد به عموم ادلهٌ 
وجوب پاسخ» پاسخ‌دادن واجب است. 


۷ گفتکوی عاطفی (اظهار محبت) با نامحرم 

محقق یزدی در بحث استحباب ازدواج فرموده است: از دو روایت زير استفاده می‌شود که 
دوست‌داشتن زن مستحب است: «من آخلاق الاأنبیاء حب النساء» و نیز: «ما آظن رحلا یزداد فی هذا 
الأمر خیرً الا ازداد حبا للنساء» (طباطبایی یزدی» العروة الوثقی» ۷۹۵/۲). همان طور که شارحان و 
محشیان نیز برداشت کرده‌اند» ظاهر از عبارت ایشان استحباب دوست‌داشتن همسر به‌عنوان ازدواج و رابطةً 
حنسی است(همو العروة الوثقی (المحشی)؛ 33۰ حکیم. 4 خویی» ۰:۳۲ اشتهاردی» ۰۱۳/۳۹:+ 
سبزواری» مهدب الاأحکام» 1/۲4). برخی نیز معتقدند این روایات با روایات نکوهش حب شهوات در 
تعارض هستند و ازاین‌رو یا به‌این‌معنا هستند که اگر این تمایل در حد معتدل باشد» ستوده است و روایات 
متعدد هم دنیایی که معتدل و ابزار رسیدن به کمال باشد را ستوده‌اند و یا اينکه مقصود از زن» جنس زن 
باشد نه همسر و در واقع در برایر «حت الرحال» باشد نه «.حب الازواج»؛ زیرا باتوحه‌به اينکه در عصر 
حاهلی حنس زن تحقیر و ظلم می‌شده است؛ در اسلام کرامت زن و لزوم احترام به زن به‌عنوان یکی از دو 
حنس بشر تأکید و از اخلاق انبیا دانسته شده است (زنحانی» ۵/۱). 

به نظر می‌رسد انديشُة اخیر صحیح است و حب النساء در روایات یادشده به‌معنای محبت حنس زن 
به‌عنوان ارزشی انسانی و فارغ از انگیزة شهوانی است؛ زیرا حب شهوانی زن به‌عنوان یک جلوة عمومی: 
مخصوص مزمنان و مراتب ایمانی که آن روایات بر آن تأکید داشته‌اند. نیست؛ بلکه برای همه انسان‌ها 
به‌صورت غریزی وحود دارد و قرآن با تعبیر «للناس» فرموده است: ین لاس حَب اسُهواب من الْسَاء... 
لك متام هلان وال یه عس العاتع ی رتاش ظی قر وتات باه 
به‌عنوان یک صفت ایمانی معرفی شده است. فلسفه این محبت نیز توحه به مظلومیت حنس زن نیست که 


حناب آیت‌الله زنحانی بیان فرمودند؛ زیرا روایات مربوط به‌گونه‌ای است که درهرحال این محبوبیت وحود 


۱۹۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۵ 
دارد» بلکه به نظر می‌رسد تحلی رحمانی الهی که زن از آن بهرة بیشتری دارد. این محبت ایمانی را اقتضاو 
انبیا و مزمنان را به این محبت جذب می‌کند. 

مسئلة دیگر این است که آیا اظهار این محبت محاز است یا خیر؟ به نظر می‌رسد اظهار این محبت در 
روایات مجوز ندارد. بلکه ازآنجاکه راهبرد شرع بر محدودبودن ارتباط دو حنس مخالف در ضرورت است» 
محاز نیست مگر در حد ضرورت عرفی و شرعی؛ مانند اظهار محبت به شاگردی که ضعف علمی و نیاز به 
تشویق دارد یا در مشاورة روانشناسی و آن هم با رعایت ضوابط کلی یعنی بدون کلمات جنسی یا قصد تلذذ 
وریبه یا ایحاد تلذذ و در حد «قول معروف» (در کمیت و کیفیت) که قبلاً شرح شد. 


۸ شوخی با نامحرم 

شوخی معتدل و بدون گناه» رفتاری پسندیده است که مومن از آن در راستای ایجاد نشاط در خود و 
دیگر مومنان بهره‌برداری می‌کند. در روایتی معتبر ابوبصیر را از شوخی با نامحرمی که به وی قرآن یاد 
می‌داده» نهی فرموده است (کشی 1/۱ 4۰). 

این روایت در سه منبع دیگر نیز نقل شده است که تفاوت بسیار اندکی با اين نقل دارند و از مجموع 
نقل‌ها استفاده می‌شود که ابوبصیر جواب امام را نداده است که چه به آن زن گفته است و پاسخ او همان 
پوشاندن صورت و اظهار خحالت است. 

همچنین از طریق اهل سنت از رسول خدا (ص) روایت شده هرکس با زن نامحرمی شوخی کند برای 
هر کلمه‌اش هزار سال در جهنم حبس میشود (صدوق ثواب الاعمال. ۲۸۳) که این روایت گرچه از نظر 
سند مشکل دارد اما مضمون اصلی آن یعنی حرمت شوخی با زن نامحرم آن مورد تأیید روایت اولی است. 

آیا مقصود این دو روایت هر نوع شوخی است که با اهدافی چون تفریح و ایجاد نشاط روانی در خود یا 
مخاطب انجام شود یا تتها شوخی به‌جهت وجود لذت جنسی در خود یا با هدف ایجاد لذت جنسی در 
مخاطب است؟ به نظر می‌رسد تنها صورت اخیر حرام است که قسمت اول از صورت اخیر به‌جهت 
روایات فوق حرام است و دومی به‌جهت اعانت بر ام حرام است. معنای اول از روایات فوق نیز منطبق با 
قاعدة حرمت لذت جنسی از نامحرم است که قبلاً بیان شد. روایت اول نیز ازآنجاکه الفاظ و محتوای 
سخنی که شوخی‌کننده به آن زن گفته معلوم نیست. مجمل است و استنادشدنی نیست. به‌خصوص اینکه 
امام از او پرسیده است چه به آن زن گفتی و نفرموده است. چرا با او مزاح کردی؟ و روشن است اصل مزاح 
را نکوهش نفرموده است بلکه آن را به جهت الفاظ و محتوای کلمات مّاخذه فرموده و ممکن است نوعی 
حرکات غیرکلامی نکوهیده هم با آن الفاظ همراه شده که آن‌ها باعث نکوهش امام شده است. همچنین 


تابستان ۱۳۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۱۹۱ 
روایت دوم در سیاق لذت جنسی بیان شده است؛ زیرا در ادامه از بوسیدن و در آغوش‌گرفتن نامحرم و... 
سخن گفته است. 

برخی از فقیهان معتقدند هرگونه شوخی با نامحرم هرچند با قصد جنسی نباشد. حرام است. مثلاً در 
پاسخ پرسشی که «پزشك يا مشاور و روان‌درمان گاهی مجبور است با بیمار زن به‌طور منبسط و باز 
پر زرد کل یخی اعلا با انشا شوخ که مه وه قو سییر فومانن آبا ان انش سایز انیت ؟) 
فرمودند: «اختلاط زن و مرد نامحرم و شوخی‌کردن با نامحرم جایز نیست و علاج بیماری موقوف به 
ارتکاب معصیت نیست» (تبریزی» ۳۲4/۲). برخی نیز معتقدند مزاح و شوخی با نامحرم توأم با قصد 
لذت جایز نیست (فاضل لنکرانی» 406/۱). برخی نیز فرمودند: اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد 
ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد باشد. اشکال ندارد وگرنه جایز نیست (خمینی؛ 
تحريرالوسيلة ۱۰۰7/۲؛ خامنه‌ای» ۲۹۵.) برخی نیز بر این اندیشه هستند که «چون غالباً موحب وقوع در 
فتنه است. ترلك شود» (بهحت. ۱۸۷/۶). 

بنا پر آنچه گذشت. دلیل خاصی بر حرمت شوخی با نامحرم که انجام آن ضروری باشد» وجود ندارد 
مگر قاعدة کلی حرمت تلذذ یا ایجاد لذت يا ترقیق صورت و نیز حکم حرمت هر نوع ارتباط کلامی 
غیرضروری با نامحرم که پیش‌تر بیان شد. ازآنجاکه ضرورت نیز از نظر نگارنده معنایی عرفی و وسیع و 
شامل نیازهای متعارف دینی و دینوی مانند درمان مشاوره‌ای» ایجاد فضای تفریحی در کلاس برای رفع 
ملالت (نه صورتی که ملالتی ایجاد نشده باشد) و... است» بدین‌سان شوخی با نامحرم تنها درصورتی که 
غیرضروری یا ضروری اما از روی لذت حنسی يا ریبه یا با قصد ایجاد لذت جنسی در مخاطب یا ترقیق 


4 آغاز ارتباط کلامی با نامحرم در ارتباطات مدرن 

ابزارهای نوین در ارتباطات مدرن, ازطرفی تنها یک واسط هستند که پیام و محتوا را منتقل می‌کنند و از 
طرف دیگر خود نیز دارای ظرفیت پنهان و آشکاری در تولید پیام‌های صریح و ضمنی هستند که این ظرفیت 
در اختیار رسانه‌ای چون زبان شفاهی نیست. در زبان شفاهی تا حد محدودی می‌توان پیام جنسی ارسال 
کرد. اما در رسانه‌های مدرن با استفاده از آیکون‌های تصویری می‌توان پیام‌های جنسی گوناگونی ارسال 
کرد. 

آنچه تاکنون از احکام فقهی بیان شد. در استفاده از رسانه‌های مدرن نیز جاری است. در اين رسانه‌ها؛ 


انتقال پیام به چند صورت تصور دارد که احکام فقهی آن‌ها به شرح زیر است: 
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انتقال صوت: این صورت که در تماس و چجت صوتی در شبکه‌ها تصویر دارد. همان احکام گفته‌شده 
در گفت‌وگوی حضوری را دارد. 

انتقال تصوير (عکس): اگر عکس توانمندی تحریک جنسی نامحرم را دارده ارسال و نگاه به آن مجاز 
نیست و اگر چنین نیست. مجاز است؛ زیرا طبق ظهور روایات نگاه به خود نامحرم ممنوع است و عکس 
او خود او نیست. مگر اينکه در چت آنلاین باشد که در این صورت به‌تصدیق عرف نگاه به عکس او هم 
نگاه به خود او است. 

انتقال تصویر متحرک (فیلم) با صوت يا بدون آن: همان حکم عکس را دارد و صدا نیز جداگانه حکم 
صدا را دارد که از آن بحث شد. 

انتقال متن (تایپ): در این صورت نیز هر نوع ارتباط کلامی که در این مقاله ممنوع اعلام شد. در 
نوشتار نیز ممنوع است. 

انتقال نمادها و شمایل‌ها: مقصود از شمایل» علانمی چون صورتک‌ها و استیکرهای حاوی پیام‌های 


ارتباطی است که در عرف شبکه‌های مجازی دال بر معنایی و معمولاً هم شبیه همان معنا است: مانند خنده 


و بوسیدن و... . مقصود از نمادها علائمی مانند کف زدن به عنوان نماد تحسین و قلب که نماد عشق و 
دوستی محسوب میشود است. برخی از این موارد خصوصاً نمایه‌ها ممکن است در تحلیل دقیق حزء 
در این مقاله از آنها بحث می‌شود. اینگونه پیام‌ها نیز اگر مشتمل بر محتوای برقراری ارتباط جنسی صریح با 
نامحرم باشند مانند بوسه یا ابراز محبتی که کنایه از علاقه حنسی باشد قطعاً حرام است و در غیر این 
صورت اگر صرفاً ابراز محبت باشد. حرام نیست. 

بنابراین» استفاده از زبان نوشتاری و صوتی و نمادین و آیکونیک در رسانه‌ها برای ارتباط کلامی نیز باید 
با محوریت عفت در ارتباط درون‌فردی و ارتباط میان‌فردی باشد. 

بنا پر آنچه گذشت» ارتباط میان‌فردی عفیفانه و ارتباط درون‌فردی عفیفانه هر دو در آغاز ارتباط کلامی 
با نامحرم دارای اهمیت هستند. نتایج به‌دست‌آمده در پاسخ به پرسش‌های تحقیق به شرح زير است: 

۱ برقراری ارتباط کلامی بین دو جنس مخالف با شرط ارتباط درون‌فردی عفیفانه یعنی بدون قصد 


تلذذ یا ایجحاد لذت در دیگری و نیز با شروط ارتباط میان‌فردی عفیفانه یعنی در حد ضرورت و بدون ترقیق 


تابستان ۱۳۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۱۹ 
ضرورت. هر نوع ضرورت دینی و دنیوی وعرفی است. 

:5 ارسال پیام کلامی بین دو نامحرم. دارای سقف شمارشی نیست و اگر در روایات فرمودند پنج 
کلمه» مقصود همان حد کیفی یعنی ضرورت است و پنج کلمه. نماد ضرورت و اکتفا به حداقل است. 

۳ انتقال محتوای منطقی در هر نوع ارتباط کلامی بین دو جنس ازحمله در آغاز این ارتباط با شروط 
بیان‌شده در پاسخ به پرسش اول» محاز است. 
ارتباط با شروط بیان‌شده در پاسخ به پرسش اول» محاز است. 

6 انتقال محتوای عاطفی محبت‌آمیز در هر نوع ارتباط کلامی بین دو حنس» ازحمله در آغاز این 


ارتباط» با شروط بیان‌شده در پاسخ به پرسش اول» محاز است. 


1 انتقال محتوای عاطفی جنسی در هر نوع ارتباط کلامی بین دو جنس مخالف» ازجمله در آغاز اين 
ارتباط در هر صورت حرام است مگر اينکه تعمدی در گزینش کلمه نباشد و درنتیجه نیت استفاده از 
کلمات دارای بار حنسی» محقق نشده باشد. 

۷ سلام و احوالپرسی به‌عنوان صلة ارحام در آغاز این ارتباط میان ارحام حنس مخالف همچنان 
مستحب است و اگر مصداق متعین صله ارحام باشد. به‌عنوان صله واحب خواهد بود. 

۸ استحباب سلام‌کردن ممنان به‌عنوان یکی از مستحبات موْکد اسلامی در آغاز در ارتباط دو جنس 
که ارحام نباشند هم وجود دارد» ولی فقط در آغاز ارتباطی که آن ارتباط هم ضرورت دارد» برخلاف ارتباط 
دو جنس موافق که اگر ارتباط ضروری هم ندارند. نفس سلا‌دادن و پاسخ‌گرفتن برای ایشان یک مستحب 
مهم و فرایند ارتباطی خودبسنده است. 

٩‏ پاسخ به سلام جنس مخالف در آغاز این ارتباط واحب است مگر اينکه آغازکننده به‌عنوان ارتباط 
ضروری» سلام نکرده باشد که در این صورت حرام است. البته هر ممنی که ارتباطی را آغاز کند. اصل بر 
این است که از نظر او ضرورت دارد و ممن دیگر باید رفتار او را حمل بر صحت کند و ازاین‌رو پاسخ سلام 
او را به مثل بدهد. 

۰. در سلام زن به جنس مخالف در آغاز اين ارتباط بهتر است که چه به‌عنوان سلام‌کردن و چه 
حواب‌دادن بگوید: «علیکم السلام» و مرد در سلام‌کردن یا حواب‌دادن می‌تواند بگوید: «السلام علیکم» يا 
«سلام علیکم». همچنین پاسخ سلام جنس مخالف باید به مثل باشد نه بیشتر. 


۱۹ فقه و اصول شمارة ۱۲۵ 

۱ این تحقیق با محوریت محتوای پیام به نتایج ارائه‌شده دست یافت و تغییر در واسط که سنتی باشد 
یا مدرن و آیکونیکی باشد یا لفظی؛ تغییری در حکم آن ایجاد نمی‌کند. 

همچنین قاعدة فقهی دیگری بر قواعد چهارگانة پادشده در بحث قواعد فقهی می‌توان افزود و آن 
عبارت است از حرمت هر نوع ارتباط کلامی با نامحرم؛ حز در موارد ضرورت ازحملة آغاز آن است. این 
قاعده شامل انواعی از ارتباط کلامی و اشارات و آیکونیک و.. است و موارد ضرورت نیز شامل ارتباطات 
اسلامی مجاز چون سلام در آغاز ارتباط ضروری است. 

باتوحه‌به این نتایج» بازتولید هنجاری مدل توصیفی یادشده در اوایل مقاله از منظر فقه شیعه. در نمودار 
شمارة۲ نمایش داده شده است. 
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نمودار شماره ۳-مدل هنجاری عناصر 
ارتباطی در ارتباط میان دو جنس مخالف 
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زنجانی؛ موسی. کتاب نکاح» قم: موسسة پژوهشی رأی پرداز ۱۴۱۹ق. 
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شهید ثانی» زین الدین‌بن‌علی رسائل الشهید الثاني قم: دفتر تبلیغات» ۱۴۲۱ق. 

» مسالك الافهام قم: مسس المعارف الاسلامية ۱۴۱۳ق. 
صاحب‌جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر» جواهر الکلام» بیروت: داراحیاء التراث العربي» ۱۴۰۴ق. 
طاهرنیا» احمد» «ارتباط گفتاری زن و مرد نامحرم از دیدگاه کتاب و سنت», محل؛ة تخصصی معرفت. ش ۰۱۲۲ 
۶سش ۱۳۲ا۱۱۳. 
طباطبایی یزدی» محمدکاظم » العروة الوثقی. بیروت: اعلمي» ۱۴۰۹ق. 

» العروة الوثقی(المحشی»» قم: اسلامی» ۱۴۱۹ق . 

طباطبایی» علی‌بن محمدعلی» ریا المسائل» قم: مسسه آل البیت(ع» ۱۴۱۸ق. 
طباطبایی» محمدحسین, المیزان؛ قم: اسلامی» ۱۴۱۷ق. 
طبری آملی محمدبن جریر دلائل الامامةء قم: بعشت» ۱۴۱۳ق. 
طوسی» محمدبن حسن » الخلاف. قم: اسلامی» ۱۴۰۷ق. 

» النهاية. بیروت: دار الکتاب العربي» ۱۴۰۰ق. 

المبسوط. تهران: چاپخانة مرتضوی» ۱۳۸۷ق. 

, تهذیب الاحکام» چاپ چهارم. تهران: دار الکتب الاسلامیه ۱۴۰۷ق. 
عسکری» حسن بن عبدالله» الفروق في اللغة. چاپ اول. بیروت: بی‌ناء ۱۴۰۰ق. 
علامه حلی» حسن بن یوسف , تذكرة الفقهاء قم: موسسه آل البیت» ۱۴۱۴ق. 

آجوبة المسائل المهنائی قم: چاپخانة خیام. ۱۴۰۱ق. 

فاضل لنکرانی. محمد. جامع المسائل» قم: امیر قلم. بیتا. 
فاضل هندی محمدبن حسن, کشف اللثام. قم: اسلامی, ۱۴۱۶ق. 
فرهنگی. علی اکبر. ارتباطات غیرکلامی» تهران: میدانچی ۱۳۹۵. 
فیض کاشانی» محمدبن‌شاه‌مرتضی, الشافي» تهران: لوح محفوظ. ۱۴۲۵ق. 
فیومی» احمدبن محمد. المصباح المنیر» قم: دار الهجرة ۱۴۱۴ق. 
کشی, محمدبن عمر اختیار معرفةالرجال, قم: آل البیت(ع)» ۱۳۶۳ . 


تابستان ۱۳۰۰ بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم ۱۹۷ 
کلینی» محمدبن یعقوب الكافي» تهران: دار الکتب الاسلاميت ۱۴۰۷ق. 
کوثری» مسعود. «نشانه‌شناسي رسانه‌های جمعي». فصلنامة علمي ترويجي وسایل ارتباط جمعي رسانه. ش( 
۷ صص۳۱تا۵۶. 
گلپایگانی» محمدرضا هداية العباد. قم: دار القرآن الکریم ۱۴۱۳ق. 
محسنیان راد. مهدی(الف). ارتباط شناسی» تهران: سروش» ۰.۱۳۸۵ 
(ب)» ارتباطات انسانی» چاپ پنجم» تهران: سمت» ۱۳۹۷. 
محقق حلی» جعفربن حسن, شرائع الاسلام قم: اسماعیلیان» ۱۴۰۸ق. 
محقق کرکی» علی‌بن حسین, جامع المقاصد قم: آل البیت» ۱۴۱۴ق. 
مصطفوی, محمد کاظم مائة قاعدة فقهيةت چاپ چهارم. قم: اسلامی» ۱۴۲۱ق. 
مفید. محمدبن محمد. المقنعة. قم: کنگرة شیخ مفید. ۱۴۱۳ق. 
مقدس اردبیلی احمدبن محمد» مجمع الفائدة و البرهان. قم: اسلامی ۱۴۰۳ق. 
مکارم شیرازی» ناصر. العروة الوثقی مع التعلیقات قم: مدرسة علیبنابی‌طالب(ع)» ۱۴۲۸ق. 
, الفتاوی الجديدة چاپ دوم قم: مدرسة امام علی‌بن‌ابیطالب(ع), ۱۴۲۷ق. 
,کتاب النکاح. قم: مدرسة امام علی بنابیطالب(ع)» ۱۴۲۵ق 
میلر» جرالدر» ارتباط کلامی» ترجم علی ذکاوتی قراگزلو تهران: سروش» ۱۳۸۹. 
میرزای قمی, ابوالقاسم‌بن محمدحسن, غنانم الایّام قم: دفتر تبلیغات اسلامی» ۱۴۱۷ق. 
نجفی مرعشیء شهابالدین» منهاج المزمنین, قم: کتابخانةآیتالله مرعشی, ۱۴۰۶ق. 
نراقی» احمدبن‌محمدمهدی رسائل و مسائل قم: کنگرة نراقیین» ۱۴۲۲ق. 
+ مستند السيعة قم: آل البیت» ۱۴۱۵ق. 
وود جولیاتی» ارتباطات میان‌فردی» ترجمه مهرداد فیروزبخت. بی‌جا: مهتاب» ۰۱۳۹۴ 
ممصصمهاه ۷۷۲ 0۰ ۱۷۲۰ .هر وصوعن ۷۲۰ فمحصعل زر.طانته) صقصصمهاه ۷۲۷ 0۰ ۷۲۰ .۸ وب وعصصهل رصقعنا. ,۱ 
(1999) 05مه1مطاه۱ رتمعص5۵ ررتهمط 1 تمزم90 ۱۱02)1۷۵_ومتمومومعظ لمح ممنعتامک ر(.608) 
۰ ,1۸۵ 1 ,وع01ن0 و ممتاهءتصتحصصوم ما ممتاعنا لماع مه بقاتمط روتعطامتماو .۰ ۲۰ 
۱ 
و5 ۷۵۱۰ : ۲5۲۵۵0082 ۳۵510۷۵ ۵۲ اهصریتامل م1 رعتمتاقمط از رظن 20 موتممصصتهلناه محطوترمل۲۱۵ 
.212-5۰ ۳۵ :2010 1۷۲2۷ ,3 ,0 
و۱۷6 امعم روهعز۵ ۷ ]همتم]گز :ممتاهه‌تمسصصم لقممممممنصا ری فصصمنا رملهم۷0 . ,۴ 
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